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  موقلمرو قرآن و عل
  

محمد علي رضايي اصفهاني
1

  

  :چكيده

. و سـه ديـدگاه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت        قلمرو قرآن و علم پرداخته شده در اين نوشتار به 

ديدگاه اول كه قائل به رابطه حداكثري بين قرآن و علم است بر وجود همه علوم در قرآن اصرار دارد، 

كه در اين نوشـتار مـورد نقـد و    . خورد الي و ابوالفضل مرسي به چشم ميمظاهر اين ديدگاه در آثار غز

است كـه نـاظر بـه مسـائل        تبيانا لكل شيءترين دليل اين ديدگاه آيه   مهم. تبررسي قرار گرفته اس

  .و دلالتي بر وجود همه جزئيات علوم در قرآن ندارد استهدايتي 

و در ايـن نوشـتار   كه از شـاطبي نقـل شـده    ائل است ديدگاه دوم به رابطه حداقلي بين قرآن و علم ق

  .مورد نقد قرار گرفته است

) مثل مباني، اهداف و اصول(كند كه در قرآن مسائل كلي علوم  ديدگاه سوم راهي ميانه پيشنهاد مي

  .اما جزئيات علوم در ظواهر قرآن موجود نيست. به ويژه در حوزه علوم انساني مطرح شده است
  

  .، علم، علوم انساني، علوم طبيعي، قلمروقرآن   :ها واژه كليد
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  مقدمه

ديگر رابطه سازگارانه دارند، لازم است كه اين مطالب روشـن شـود    كه قرآن و علم، با همجا  از آن

سه احتمـال قابـل   هاي متعددي مطرح شده است و  ديدگاهدر اين مورد . كه اين رابطه تا چه اندازه است

  .پردازيم ها مي ر به دلايل آنكه در اين نوشتا طرح است

  در خصوص رابطه قرآن و علومها ديدگاه

  :ديدگاه حداكثري: الف

همـان طـور كـه گذشـت سرچشـمه ايـن       . بر اساس اين ديدگاه همه جزئيات علوم در قرآن وجود دارد

و احياء علوم دين،  18، جواهر القرآن ك همو،ن( دوش مي مشاهده) ق505م (ديدگاه در سخنان غزالي 

1/ 289(. 

طرفـداران ايـن   . نظران در طـول تـاريخ قـرار گرفتـه اسـت      و مورد مخالفت شاطبي و برخي صاحب 

ها خواهيم پرداخت  اند كه در ادامه به بررسي و نقد آن ديدگاه به برخي آيات و احاديث استدلال كرده

  .تا روشن شود كه اين مطلب صحيح نيست

  :ديدگاه حداقلي: ب

بـه عبـارت ديگـر قـرآن بـه مسـائل       . ديگر جدا هسـتند  رآن و علم تقريباً از همبر اساس اين ديدگاه ق

پردازد و مسائل دنيوي را به مردم واگذار كرده است همان طور كه گذشـت سرچشـمه ايـن     اخروي مي

يافت كـه در مخالفـت بـا ديـدگاه غزالـي بيـان كـرده        ) ق790م (توانيم در سخنان شاطبي  ديدگاه را مي

  )2/488شاطبي،(.»بيان احكام آخرت و مسائل جنبي آن آمده است قرآن براي«. است

هـاي   قرآن فقط مثال: گويندن يابيم كه مي  البته چهره جديدي از اين ديدگاه را در سخنان كساني مي

  . علمي زده است

گردد كه قرآن كريم در موارد متعـددي بـه     اگر به آيات علمي قرآن توجه كنيم، روشن مي :بررسي

هاي علمي قرآن در موارد متعددي گزارش و  لوم طبيعي و علوم انساني پرداخته است و گزارهمباحث ع

  .است...) مثل حركت خورشيد، نيروي جاذبه و (اخبار از جهان طبيعت 

مســائل اجتمــاعي و  طــور كــه قــرآن در زمينــه تربيــت، اقتصــاد، سياســت، مــديريت، حقــوق،  همــان

دارد كه در عصر حاضر نيز مورد توجه دانشمندان اين علوم اسـت   اي مطالب ارزنده... شناختي و  جامعه

دهي  شود و مباني و اهداف علوم انساني را جهت پردازي و اعجاز علمي مطرح مي و گاهي در حد نظريه

  .كند مي

  .هاي علمي است توان گفت قرآن با علوم رابطه ندارد يا رابطه آن حداقلي و در حد مثال بنابراين نمي

  اه ميانهديدگ: ج
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بر اساس اين ديدگاه قرآن و علوم رابطه سازگارانه دارند و بـيش از دو هـزار آيـه قـرآن بـه مسـائل       

هـاي علـوم انسـاني و اخبـار علـوم       علمي پرداخته است و در موارد متعددي به اهـداف و مبـاني و روش  

شـود   مي مطـرح مـي  هاي عل پردازي طبيعي اشاره كرده است كه در حد شگفتي  و اعجاز علمي يا نظريه

كه همگي اين مطالب در راستاي هدايت انسان، خداشناسي و معادشناسي است اما اين گونه نيست كـه  

همه جزئيات علوم در قرآن بيان شده باشد چرا كه هدف قرآن هـدايت انسـان اسـت و كتـاب شـيمي و      

  .نيست... فيزيك و 

ماند كه مطلـوب اسـت و بـا آيـات      ه باقي ميبنابراين با رد ديدگاه حداكثري و حداقلي، ديدگاه ميان

  .نمايد قرآن سازگاري مي

   :همه علوم بشري در قرآنوجود 

  :دلايل موافقان. الف

ولاَ رطـْبٍ ولاَ   آيـة  «، دلالت بر اين دارد كه همه چيز در قرآن هست، مانند ظاهر آيات قرآن. 1
تـاب  كه در ك ـ ى نيسـت، جـز ايـن   كو هيچ تر و هـيچ خش ـ « :يعني) 59الانعام،( »تَابٍ مبِينٍكيابسٍِ إِلَّا في 

  .»است) علم خدا ثبت(روشنگر 

و « :يعنـي ) 89النحـل، (» ء لِّ شـَي ك ـتَاب تبيانـاً ل كالْ كونزََّلنَْا علَي«: اي ديگر چنين آمده اسـت  در آيه

اى  و رحمـت و مـژده  و رهنمـود  ) ليات دينكاز (ه بيانگر هر چيز كرا بر تو فرو فرستاديم ) قرآن(تاب ك

  .»براى مسلمانان است

هـيچ چيـزي در   «: يعنـي  )  38الانعام،(» ء تَابِ من شيَكما فرََّطنَْا في  الْ«: اي ديگر آمده است و درآيه

  .»كتاب فروگذار نكرديم

اي از اسرار آفرينش است، پس همة علوم در قرآن وجود  قرآن وجود كتبي جهان تكوين و خلاصه

آن الهام گرفته است حتي مسائل فيزيك، شيمي و رياضي در قرآن هست و اگر ما نتوانيم آنها دارد و از 

هـا قاصـر اسـت و در آينـده بشـريت       را پيدا كنيم، علتش اين است كه عقل ما، از درك و استخراج آن

  .آورد كند و همة مسائل را از قرآن به دست مي پيشرفت مي

اول، : علوم انسان دو گونه است«: فرمايد آية دوم، اين طور ميمرحوم  فيض كاشاني، در استدلال به 

يـد و ايـن علـوم متغيـر، فاسـد شـدني،        علوم مستفاد از حس كه به وسيلة تجربه و حواس، به دست من آ

  .محصور و متناهي است و بيشتر علوم اين گونه است

ط، بر وجـه عقلـي و غيـر    دوم، علومي كه از مبادي، اسباب و غايات به صورت علوم واحد كلي بسي

آيد و آن علم به مسبب الاسباب است، اين علم ضـروري، كلـي و محـيط بـه امـور و       متغير به دست مي

احوال است و شك، تغيير و غلط در آن نيست و اين علم مانند دانش خدا، به اشيا، علم ملائكه، انبياء و 

رنـد و هـر كـس خـدا را، بـا اوصـاف       اوصياست كه به احوال موجودات، در گذشته و آينده آگاهي دا
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كمال بشناسد پس علم او، محيط به همة امور و احوال است و هر كس كيفيت اين علم را بداند، معناي 

گردد كه همة علوم و معاني، در قرآن هسـت و هـر امـري     فهمد و متوجه مي را مي» تبياناً لكل شيء«آية 

  )1/57همو،( .»آن وجود داردخودش يا مقومات، اسباب، مبادي و غايات آن در قر

هـدي و  «: در آية شريفه آمـده اسـت  » لكل شيء«بعد از جملة : كنند كه بعضي اين طور استشهاد مي

تـوان گفـت بيـان     از اين رو نمي. شود كه هدايت قرآن غير از بيان همه چيز است ؛ پس معلوم مي»رحمةً

  .براي بشر آورده استهمه چيز، عبارت است از بيانات تربيتي و هدايتي قرآن كه 

بـه  » مجمـع البيـان  «در تفسـير  ) وجود همة علوم دنيايي، علوم بشري و معارف ديني در قرآن(اين امر 

  )4/389نك طبرسي،(.عنوان يك احتمال ذكر شده است

نيز، همين مطلب را همين ديدگاه را انتخاب كرده و به آيات فـوق  » الاتقان«جلال الدين سيوطي در 

  )4/389،سيوطي.(نموده است الذكر استشهاد

همة آنها در افعـال و صـفات خـدا داخـل اسـت و        پس علوم،«: گويد نيز مي» احياء العلوم«غزالي در 

نهايت است و در قرآن به  دهد و اين علوم بي خداوند در قرآن، افعال، ذات و صفات خود را توضيح مي

  )1/289ياءعلوم دين،غزالي، اح.(»آنها، اشاره شده است) مجامع(اصول و كليات 

، بر اينكه تمام معارف بشري، در قرآن وجود دارد، آياتي است كـه اشـاره بـه علـوم     دليل دوم. 2

  :كنيم كند براي مثال به چند مورد اشاره مي مختلف مي

ا و      ك ـوإِن «: علوم رياضي، قال االله تعـالي  نْ خـَرْدلٍ أَتَينـَا بِهـ ةٍ  مـ بِين  بنِـَا   فـَى كانَ مثْقـَالَ حبـ  »حاسـ
  .چون در آيه از حساب و اندازه، سخن گفته است، پس اشاره به علوم رياضي دارد : يعني) 47الانبياء،(

بوها وزيِنةًَ ويخلُْقُ  كوالْخَيلَ والبْغَِالَ والْحميرَ لترَْ«: شناسي، قال االله تعالي سازي و ميكروب علوم ماشين
كند كه اعـراب آن زمـان اطلاعـي     چون در آيه اشاره به خلق وسايل نقليه مي) 8النحل ،(» ما لاَ تعَلمَون

هـا و   است و شايد اشاره به خلـق ميكـروب  ... نداشتند، پس منظور وسايل نقليه جديد، ماشين، هواپيما و 

  .اند ها اطلاعي نداشته ها است كه در آن زمان مردم از آن ويروس

كه چهار مرغ را، ذبح كرد و بر سـر چهـار كـوه    ) ع(ابراهيمعلوم شيمي، از آيات مربوط به حضرت 

شود كه اجزاي موجودات و تركيبات آنها، مورد توجه قرآن بوده و علم جديد، اين  گذارد، استفاده مي

  .نامد ها را شيمي مي تجزيه و تركيب

ن آيـه دليـل بـر ايـن     آيد؛ زيرا اي ـ به دست مي )15غافر،(» رفيع الدرجات«علم هندسه، از آية شريفة 

شـود و   مـي  360بـه حسـاب ابجـد    » رفيـع «به درجات توجه داشته و با توجه به اينكـه    است كه خداوند،

درجه است، پس اين آيه، شايد اشاره به علم  360هم، اشاره به درجه است و محيط دايره هم » درجات«

  )با اندكي تلخيص 48-47نك سرافرازي،(.هندسه داشته باشد

كند، اما گـاهي بـه يـك مـورد در      را بيان نمي... هاي شيمي، هندسه و  ، هر چند قرآن فرمولبنابراين
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  .كند كه ده ها فرمول، احتياج دارد مي  اي اشاره آيه

زنـد كـه علـوم     هاي فراوان مي ورزد و مثال ، بر اين مطلب اصرار مي»جواهر القرآن«غزالي در كتاب 

تمام علوم ديني و علوم وابسته بـه آنهـا   «كند  د از اينكه بيان مياو بع.مختلف، از قرآن نشأت گرفته است

علم مخارج حروف، علم تفسير، علم قصص اولين، علم كلام، علم فقه، علـم    مانند لغت، نحو، قرائات،(

شود  شود كه ساير علوم نيز، همه از قرآن شروع مي معتقد مي از قرآن منشأ گرفته است، ...) اصول فقه و 

  ... .لم طب، نجوم، علم هيئت، بدن حيوان و تشريح اعضا، علم سحر، طلسمات و ع: مانند

اوائل و اصول آنها، از قـرآن اسـت و بـراي    ) آنچه شمرديم و نشمرديم(اين علوم «: گويد آن گاه مي

) ع(يمرا كه خداوند از زبـان حضـرت ابـراه    ) 80الشعراء،(» وإِذَا مرِضْت فَهو يشفْينِ«منشأ علم طب آية 

مگـر آن   شناسـد،   دهد و معتقد است كه اين فعل واحد را كسي نمي فرمايد، مورد استناد قرار مي نقل مي

  )18نك همو،جواهر القران،(... .كه علم پزشكي را كامل بداند و 

هاي زيادي از ادعاي كساني كه معتقدند، همـة علـوم    مثال» التفسير والمفسرون«ذهبي نيز، در كتاب  

براي هـر  ... علم طب، جدل، هيئت، هندسه، جبر، مقابله و : مانند. يا از قرآن است آورده است در قرآن،

  )484-2/475ذهبي،( .كند مورد نيز، آياتي ذكر مي

، بر وجود همة علوم در قـرآن روايـاتي اسـت كـه در ايـن زمينـه وارد شـده و مؤيـد         دليل سوم. 3

پزشكي، فضـايي  : مانند(در مورد علوم مختلف ) ع(ائمهاز ظاهر آيات است و به علاوه  عموميت مستفاد،

گردد كه  بر اين اساس معلوم مي. اند كه تمام علوم ما، از قرآن است اند و سپس فرموده سخن گفته...) و 

علوم مختلف، در قرآن وجود دارد لكن افراد خاصي از آن مطّلع هسـتند، بـراي مثـال بـه چنـد روايـت       

  :كنيم اشاره مي

 ـ ان «: فرمود  )ع(باقرامام  نـة  و بي هاالله تبارك و تعالي لم يدع شيئاً تحتاج اليه الامة الانزله فـي كتاب

خداوند تبارك و تعـالي هـيچ چيـزي را كـه مسـلمانان، بـه آن محتـاج        « :يعني) 3/74حويزي،( »لرسوله

  .»»ه استبيان كرد) ص(باشند، فروگذار نكرده است و آنها را در قرآن، نازل فرموده و براي پيامبر

علم ما في السموات وما في الارض واعلم ما في الجنة واعلم مـا فـي   لاانيّ «: فرمود  )ع(امام صادق

علمـت  : ثم مكث هنيئة فرأي ان ذلك كبر علي من سمعه منـه فقـال  : النار واعلم ما كان وما يكون قال

به درسـتي  « :يعني) 1/388ليني،ك( »فيه تبيان كل شيء: كتاب االله عزّوجلّ انّ االله عزّوجلّ يقول ذلك من

دانم، هر چـه واقـع    دانم، هر چه در بهشت و جهنم است مي ها و زمين است مي كه من هر چه در آسمان

دانم، سپس كمي مكث فرمود و ملاحظه كرد كه اين مطلب براي شنوندگان دشوار  شده يا مي شود مي

قـرآن بيـان كننـدة همـه چيـز      : فرمايد وند ميدانم كه خدا اين مطالب را از قرآن، مي: آمده پس فرمودند

  .»است

  .علوم در قرآن، مسألة بطون قرآن است بر وجود همة ، دليل ديگر. 4
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ري (.در بسياري از روايات اسلامي، به بطون قرآن و اينكه هر آية يك بطن دارد اشـاره شـده اسـت   

فهمد و به بطن آن  ب ميهر كس يك مطل  پس اين اعجاز قرآن است كه از يك آيه، )95-8/94شهري،

هـاي قـرآن    ، از آيـه  هر كدام برداشت جداگانـه ... يابد و عارف، فقيه، فيلسوف، فيزيكدان و  آگاهي مي

  .كنند ت ميشوند كه ديگران از آن غفل دارند و هر كدام از يك آيه، چيزي متوجه مي

زيكـدان بـود مثـل او    زيرا اگر فيلسوف هم يـك في  .پس هيچ كدام نبايد برداشت ديگري را رد كند

  .كرد برداشت مي

استشهاد كرده و تعداد علوم قرآن را، تا هفتاد و هفـت هـزار و   » احياء العلوم«غزالي در به اين مطلب 

باطن  شود، چون هر كلمه ظاهر و عدد چهار برابر مي اين« :گويد دويست علم ذكر كرده است و بعد مي

  )1/289م دين ،غزالي ،احياءعلو( .»دارد و حد و مطلع دارد

  :دلايل مخالفان. ب

هـا را بـه سـوي     قرآن كتاب هدايت اخلاقي، تربيتي و ديني است و نـازل شـده اسـت تـا انسـان     . اول

را ) افراد، خانواده و اجتماع(ها و خداشناسي هدايت كند، تا از خرافه پرستي دور شوند و حقوق  فضيلت

الهي، زندگي سالم داشته باشند و بر جهان شناسي و به صورت كلي بيان كرده، تا مردم با رعايت احكام 

تا رابطة انسان و جهان با خدا روشن شود و مردم معرفت بهتري نسبت بـه    كند، معرفت طبيعت، تكيه مي

  .خدا پيدا كنند

بنـابراين ضــرورتي نــدارد كــه قـرآن، همــة مســائل علــوم تجربـي، عقلــي و نقلــي را بــا تفصــيلات و    

براي سير در ملكـوت    در زمين و آسمان كرده باشد، بلكه اشاراتي به آيات الهي،  ها، بيان هاي آن فرمول

ها، نايل شـود و بعيـد نيسـت منظـور از بيـان       و تفكر در صنع الهي دارد، تا به هدف تربيت و تزكية انسان

  .انـد  همه چيز در قرآن، مسائل ديني و هدايتي  مردم باشد همان طـور كـه بعضـي از مفسـرين هـم گفتـه      

  )14/325،طباطبايي،2/628،زمخشري،4/298طبرسي، ازجمله نك (

تربيت معنوي انسان است و در ايـن راه، لازم نيسـت همـة معـارف      خلاصة كلام اينكه هدف قرآن، 

مسـائل   توانـد،  تجربي و غير تجربي را براي بشر بيان كند؛ چون انسان عقـل و احسـاس دارد و خـود مـي    

  .به علاوه اين علوم، لازمة لاينفك تربيت معنوي انسان نيست. دتجربي و علوم را، به دست آور

لازم نيسـت قـرآن در يـك مسـئلة علمـي، حتمـاً نظريـه داده        «: فرمايد يكي از اساتيد صاحب نظر مي

حـق اسـت و اگـر     البتـه آنچـه فرمـوده   . ئل علمي نيسـت باشد، زيرا قرآن در صدد و در جايگاه حل مسا

اشته باشد و به راستي لفظ قرآن، بر آن دلالت كند حـق اسـت و جـاي هـيچ     اي علمي د اي به نكته اشاره

  )229مصباح يزدي،(.»حرفي نيست

يعنـي،  . ظهور آياتي كه دلالت بر ايـن دارد كـه همـه چيـز، در قـرآن اسـت قابـل اخـذ نيسـت         . دوم

صـورت   توان عموميت آنها را پذيرفت كه بگوييم همة علوم بشري و همة معارف ديني با هـم و بـه   نمي
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  :مفصل، در قرآن موجود است و براي رفع اين ظهور، سه شاهد داريم

هـاي شـيمي،    فرمـول : اين ظهور خلاف بداهت است؛ چون بسياري از مسائل علوم جديد مانند. الف

بـا دقـت    فيزيك و رياضي در ظواهر قرآن، موجود نيست و اين مطلب را هر كس كه يك بار، قرآن را

بحث ديگري است كه مستقلاً بـه آن  ) ع(البته مسئلة بطون قرآن و علم ائمه(شود  متوجه مي مطالعه كند، 

  ).كنيم اشاره مي

اند و جالب اينكه در ميان اين مفسـران   بعضي از مفسران قرآن، صريحاً اين ظهور را، انكار كرده. ب

  .ي قرآن هستندخورند كه از سردمداران تفسير علم كساني به چشم مي

) 38الانعـام ، (» ء تَابِ من شيَكما فرََّطنَْا في  الْ«سيد محمد رشيد رضا، در ذيل آية شريفة : براي مثال

اگر مراد از كتاب، علم الهي، يا لوح محفوظ باشد، پس عموميت آيـه بـه ظـاهرش محفـوظ     «: گويد مي

قـرآن   ؛ اما اگـر منظـور از كتـاب،    )موجود استيعني تمام چيزها و امور دين و دنيا در علم الهي (است 

پس همـه چيـز كـه مربـوط بـه اقسـام       . منظور، موضوع ديني است و آن هدايت الهي است» شيء«باشد 

گويند قرآن تمام علوم موجودات را،  هدايت است، در قرآن بيان شده است و اين قول را كه بعضي مي

كنـد،   ر آنها نگفته است و هـيچ كـس آن را قبـول نمـي    در بر دارد كسي از صحابه و علماي تابعين و غي

هاي گذشتگان است حق است، اگر چه مخالف عقـل، نقـل و    مگر كسي كه قائل شود هر چه در كتاب

  )7/395رشيد رضا،( .»لغت باشد

) كـه گـاهي بـه طـور تفصـيل اجمـال ذكـر شـده        (را امور ديني » لكل شيء«طنطاوي در تفسير خود 

  )8/130طنطاوي،( .داند مي

، ظهور آيـات را شـديداً انكـار    »الموافقات«در كتاب ) ق 790(ابواسحاق ابراهيم بن مسوي الشاطبي 

  )2/489نك ذهبي،(.نمايد ، با او همراهي مي»التفسير والمفسرون«ذهبي نيز، در  و كند مي

در مورد كتاب، در آيات شريفه، چند احتمال ذكر شده است كـه يكـي از آنهـا ايـن اسـت كـه       . ج

همـة چيزهـا، علـوم و      فرمايـد  توان گفـت كـه قـرآن كـريم مـي      پس به طور قطع نمي. ظور قرآن باشدمن

بلي اين يكي از احتمـالات در مـورد آيـة شـريفه اسـت،      (معارف ديني و دنيايي، در قرآن موجود است 

رد و اما احتمالاتي كه مفسـرين در مـو  ) گذاريم ولي چون اين ظهور، مخالف عقل است آن را كنار مي

  :اند عبارت است از كتاب در آيات شريفه داده

منظور از كتاب، قرآن كريم باشد؛ پس همة امور دين و دنيا در قرآن موجود است يا اينكه منظور . 1

مجمع «چنانچه در تفسير   از كتاب، قرآن كريم باشد اما فقط امور شرعي و ديني در قرآن موجود است،

  )14/325،طباطبايي،2/628، زمخشري ،4/298نك طبرسي،( .است آمده» الميزان«و»كشاف«، »البيان

منظور كتابي است كه نزد خداست و همة امور گذشته و آينده را، در بردارد و آن لـوح محفـوظ   . 2

   .انـد  و اهل سنت، به آن تصـريح كـرده   ،)4/298طبرسي،( است، همان طور كه در بعضي از تفاسير شيعه
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  )4/37،طنطاوي، 31و2/21زمخشري، (

اجل باشد، يعنـي هـيچ چيـزي را    » ء تَابِ من شيَكما فرََّطنَْا في  الْ«منظور از كتاب، در آية شريفة . 3

و چنـين احتمـالي را نيـز در آيـة      )4/298طبرسي،( ترك نكرديم، مگر آنكه مرگ او را واجب ساختيم

غير آن احتمال » مجمع البيان«و  )4/311همانجا،( اند دهدا »تَابٍ مبِينٍكولاَ رطْبٍ ولاَ يابسٍِ إِلَّا في «شريفة 

  .است  را ذكر نكرده

البته شـايد منظـور از علـم    (اند  منظور از كتاب، علم خدا باشد؛ چنانچه بعضي به آن تصريح كرده. 4

  )4/37،طنطاوي،2/31زمخشري،( ).خدا، همان لوح محفوظ باشد ولي در بعضي تفاسير جدا شده است

ــي . 5 ــين معنــا          در بعض ــام مب ــاب راه بــه ام ــت، كت ــان، آمــده اس ــير بره ــات كــه در تفس از رواي

  )1/529بحراني،(.اند فرموده

آيا هدف آن  در مورد آيات قرآن كه اشاراتي به علوم طبيعي، تجربي و شناخت طبيعت دارد، : سوم

ا را مطـرح  ه ـ اي، ايـن بحـث   هاي هندسه و شيمي است؟ يا به طور استطرادي و حاشيه بيان كشف فرمول

هاي علمي در قرآن، موضوعيت ندارد؛ يعني صرف  است؟ در اينجا بسياري معتقدند كه ذكر مثال  كرده

  .مثال است و هدف، آموزش علوم نيست؛ بلكه مثال را براي هدفي ديگر آورده است

در اين مورد، چون ما يك بحث مستقل خواهيم داشت، در اينجا از ذكر دلايل و نظرات صرف نظر 

سـازي و   كنيم، اما اين مطلب، لازم به ذكر است كه آياتي را كه براي پيدايش علـوم شـيمي، ماشـين    يم

 اند دلالت بسيار ضعيفي دارد و يا اصلاً بر موارد فوق دلالت ندارد، براي مثال آية هندسه، استشهاد كرده

رآن بدون قرينة عقلي يا درجه بودن آن ندارد و حمل آيات ق 360رفيع الدرجات، هيچ ربطي به دايره و 

در اين مورد درجات دايره، يك قرارداد و اعتبار رياضي اسـت  . نقلي بر يك مطلب تفسير به رأي است

از اعداد ابجـد، هـم بلادليـل اسـت و هـيچ       360اي، به دايره ندارد و استفادة عدد  و آية شريفه هم اشاره

  .، صادر شده باشددليل نقلي يا عقلي نداريم كه قرآن بر اساس حروف ابجد

كند و گاهي ممكـن اسـت    بلي بعضي آيات قرآن، اشاراتي به علوم دارد و يا حتي تشويق به علم مي

اشارة قرآن به يك مطلب، موجب توجه انسان به رشتة علمي شده باشد اما اين مطلب غير از ايـن اسـت   

  .ن آمده استها و طرز ساخت ماشين و هواپيما در قرآ كه كسي ادعا كند، تمام فرمول

به تما معارف و علوم گذشـته و آينـده از   ) ع(چهارم، در مورد بطون قرآن و اينكه آيا منشأ علم ائمه

فرموده  طريق قرآن است و با علم به مبادي و مقومات اسباب كه فيض كاشاني، در مورد قرآن مطرح مي

  :توانيم پاسخ دهيم است؟ به چند صورت مي

فسير آيات شريفه، بيان كرديم كه بعضي كتاب را، به معنـاي امـام يـا    در ضمن احتمالات در ت. الف

شود؛ چـون علـوم و معـارف، نـزد امـام       اند بنابراين تفسير، مسئله حل مي لوح محفوظ يا علم الهي گرفته

از آن اطلاع دارند، ) ع(و امام) ص(مبين است، يا همة علوم در علم الهي يا لوح محفوظ است كه پيامبر
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و (اي به كتاب االله  شود و اگر در روايات هم اشاره مسألة وجود جميع علوم در قرآن، مطرح نميبنابراين 

كـه  (شده است، اشاره به همان لوح محفوظ، يا علـم الهـي اسـت    ) از آنجاست) ع(اينكه منشأ علوم ائمه

كتاب «مة ها كل و قرينة جالب اين است كه در روايت) شايد منظور فيض كاشاني هم، همين مطلب باشد

  .آمده بود) نه كلمة قرآن(» االله

يا باطن قرآن هم، مربوط به همان چيزي باشد كـه ظـواهر قـرآن،    ) ع(احتمال دارد كه علوم ائمه. ب

مربوط به آن است؛ يعني، در ارتباط با احكام الهي و هدايت الهي باشد، نه اينكه تمـام علـوم و معـارف    

  .آن باشدشيمي و فيزيك در باطن قر: بشري، مانند

بحرانـي  ( شـود؛  اين مطلب از بعضي روايات كه در ذيل آيات مورد بحث آورده شده، اسـتثمام مـي  

» كل مايحتـاج اليـه النـاس   «زنند و سپس  چون در اين روايات، مثال به حلال، حرام و حدود مي)1/524،

احتياجات ديني و  كنند، پس ممكن است منظور، را ذكر مي) هر چيزي را كه مردم به آن احتياج دارند(

به علوم و معارف بشري، از طريق باطن قرآن يا از ) ع(و امام) ص(هدايتي مردم باشد، هر چند علم پيامبر

ناحية قرآن، يا از ناحية وحي و يا الهام ممكن است؛ اما بحث در اين است كه آيا اين آيـات دلالـت بـر    

  اين مطلب دارد يا ندارد؟

  :قائل شويم؛ يعني بگوييمممكن است در اينجا تفصيل ) ج

فهمند، عبارت است از بيان معارف ديني و هر چه كه مربوط به هـدايت   ظواهر قرآن كه مردم مي. 1

  .انسان است، پس بيان علوم جديد، با تمام جزئيات آن هدف ظاهر قرآن نيست

اما . در بر دارد همة علوم و معارف ديني و غير ديني را) باشد كه شامل ظاهر و باطن مي(اما قرآن . 2

يعنـي قـرآن   . توانند اين علوم را استخراج كننـد  هستند و فقط آنها مي) ع(و ائمه) ص(مخاطب آن پيامبر

  .هست، ولي فقط براي پيامبر و اوصياي اوتبيان است) علوم ديني و علوم جديد بشري(تبيان همه چيز 

 ـ « ر ذيـل آيـة شـريفة   ايشـان د : كلام جـالبي دارنـد  ) ره(در اين مورد، علامه طباطبايي لَينزََّلنْـَا عكو 
ظاهراً مراد از كل شيء هر چيزي است كه به هـدايت  «: فرمايد مي ) 89النحل،(» ء لِّ شيَكتَاب تبياناً لكالْ

ها احتياج  مربوط باشد، هر چه كه مردم در مورد مبدأ، معاد، اخلاق فاضله، شرايع الهيه، قصص و موعظه

ن هدايت كرده است و بيان نموده است و ما از ظاهر الفاظ قرآن و مقاصـد آن، همـين   قرآن به آ  دارند،

شويم اما در روايات نقل شده است كه در قرآن، علـم گذشـته و آينـده، تـا قيامـت       مطلب را متوجه مي

موجود است و اگر اين روايات صحيح باشد، منظور، از تبيان اعـم از دلالـت لفظـي اسـت، پـس شـايد       

از غير طريق دلالت لفظي دارد و اسراري را كشف مـي كنـد كـه فهـم عرفـي، بـه آنهـا راهـي         اشاراتي 

  )14/325طباطبايي،(.»ندارد

اين طريق باشد، از محل بحث ما خارج است؛ چون ) ع(بنابراين اگر منظور از بطون قرآن و علم ائمه

) ع(و ائمـه ) ص(ن پيـامبر اختلاف در اين بود كه آيا همين قرآن موجـود، صـرف نظـر از روايـات و بيـا     
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از بـاطن  ) ع(پيـامبر و ائمـه  : ظواهر آن جميع علوم بشري و ديني را در بردارد يا ندارد و اگر شما بگوييد

موافق (يابند، ربطي به بحث ما ندارد و شايد اين وجه جمع بين دو قول  ورموز قرآن، همة علوم را در مي

  : ينجا دو بحث استدر اين مسأله باشد؛ به عبارت ديگر ا) و مخالف

نخست اينكه آيا ظاهر قرآن، با همين كلمات و الفاظ و معاني عرفـي آن، بـر تمـام علـوم و معـارف      

ديني و بشري مانندشيمي و فيزيك دلالت دارد يا ندارد؟ كه البته كسي شك نـدارد كـه چنـين دلالتـي     

  .وجود ندارد

و بـاطن آن و رمـوز آن دلالـت بـر جميـع      ) ع(و ائمه) ص(دوم اينكه آيا قرآن، با توجه به علم پيامبر

شكي نيست كه  كه در اين مورد هم، . تواند داشته باشد تواند داشته باشد يا نمي معارف ديني و بشري مي

از طريق قرآن، تمـام و صـحيح باشـد و آنهـا را     ) ع(اگر روايات وارده در بحث بطون قرآن و علوم ائمه

  .محل بحث ما خارج است اين مطلب تمام است، ولي از1 بپذيريم

ايـن اسـت كـه بـر      همة علوم بشري، در قرآن وجود دارد : توان گفت دليل ديگر بر اينكه نمي. پنجم

  :كنيم آيد كه ما به آنها اشاره مي اساس اين قول؛ اشكالات و محذورات متعددي به وجود مي

ائل علمي صراحت ندراد و خطر اين تفكر است؛ چون قرآن در همة مس  تفسير به رأي و تأويل،. الف

شود بعضي آيات را تأويل كند و آيـات   گويد همة مسائل در قرآن هست، گاهي ناچار مي كسي كه مي

را، از معاني صحيح و روشن خود منحرف نمايد و قرآن را به طور واژگونه تفسـير نمايـد و قـرآن را بـه     

انـد و وعـدة    ز تفسير به رأي، نهـي كـرده  ا) ع(و ائمه) ص(در حالي كه پيامبر. طور واژگونه تفسير سازد

» رفيـع الـدرجات  «كـه نمونـة آن را در تفسـير آيـة     ( ) 5/199،ترمذي،1/19بحراني،( اند آتش به آن داده

  ).ديديم

شود تا قرآن كه كتاب مبين و هدايت است، به صورت يك كتاب مجمل و مبهم و پر  باعث مي. ب

از . شـود  ياري از علوم و جزئيات آنها در قرآن يافـت نمـي  از اسرار كشف نشده نشان داده شود؛ زيرا بس

شوند، دامنة اسرار را توسعه دهنـد و كـم كـم بگوينـد ظـواهر قـرآن را مـا         اين رو بعضي افراد ناچار مي

  .فهميم و براي ما حجت نيست نمي

تعصب و جمود و تهمت به طرف مقابل، از پيامدهاي اين تفكـر اسـت؛ زيـرا بسـياري از مطالـب      . ج

كنند و در مقابل انكار  دليل مي از اين جهت بعضي افراد اظهار نظر بي  علمي، در قرآن قابل اثبات نيست

  )به بعد 49سرافرازي،( .دست يازند...) عدم ايمان به قرآن، ملحد، معاند و (مخالفان به تهمت 

ور است و اگر الفاظ قرآن معاني معيني دارد كه در لغت و اصطلاحات شرعي و معاني عرفي مذك. د

آيد الفاظي كه در عصر نزول نازل شده، معاني جديدي  بگوييم قرآن بر تمام علوم دلالت دارد، لازم مي

را قصد كرده باشد و اين مطلب در نظـر  ) هاي شيمي و فيزيك مانند فرمول(آيد  هاي بعد مي كه در نسل
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ص خطاب به الفاظ معـين شـوند،   رسد كه اعراب با يك فهم مشخ هيچ انسان عاقلي، صحيح به نظر نمي

  )2/491ذهبي،( .ولي معاني هزار سال بعد از آن الفاظ مراد باشد

گـذرد   چون علوم جديد و نظريات علمي، در معرض خطا و تغيير است و هر چند سـال كـه مـي   . هـ 

ر شود كه گاهي اين نظريات با هم تنـافي و تضـاد دارنـد و اگ ـ    يك نظريه، باطل و نظر جديدي ارائه مي

آيد كه الفاظ و  قرآن بر اين نظريات، تطبيق شود و گفته شود كه همة علوم در قرآن وجوددارد لازم مي

نـك  ( .آيات قرآن هم، در معرض اين آفـات قـرار گيـرد؛ در حـالي كـه قـرآن از باطـل بـه دور اسـت         

  )2/492ذهبي،

  نتايج مقاله 

بـا تمـام   (قرآن، بـر تمـام علـوم بشـري      رسيم كه ظاهر آيات از تمام مطالب گذشته، به اين نتيجه مي

كسـي چنـين   ) ع(و ائمـه ) ص(دلالت ندارد و اگر با توجه به بطون و علم پيامبر) ها و جزئيات آن فرمول

  .است) ع(و ائمه) ص(چيزي اثبات كند، از محل بحث ما خارج است و علم آن، مختص به پيامبر

 .شده است كه اسـتطرادي و عرضـي اسـت     بلي در قرآن، اشاراتي به بعضي از علوم و مطالب علمي

 59و  38سـورة نحـل و    89ماننـد آيـة   (ولي همة علـوم بالفعـل در قـرآن مـذكور نيسـت، و ايـن آيـات        

دلالت بر اين مطلب دارد كه تمام احتياجات ديني و هدايتي مردم، در قرآن به طور تفصـيل  ) انعام سورة

  .يا مجمل ذكر شده است
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